
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۹۰خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

بخش اول نکاح دائم، : م کرده استيچهار بخش تنظدر را  عيشراکتاب نکاح ) هيعل رضوان االله تعالي(مرحوم محقق

گانه  هاي سه آن بخش ١.د و إماء و بخش چهارم احکام متفرع بر نکاحيبخش دوم نکاح منقطع، بخش سوم نکاح عب

در بخش چهارم که احکام نکاح است، پنج فصل را زير مجموعه اين بخش چهارم تنظيم . به لطف الهي گذشت

فصل دوم درباره مهر است؛ تفويض مهر، سعه . »من العيب و التدليس«بود » في ما يرد به النکاح«فصل اول . کردند

فصل چهارم . ند ليله باشد و مانند آن استفصل سوم درباره مقاسمه و حق قَسم و چ. و ضيق مهر و مانند آن

  ٢.درباره أولاد است و فصل پنجم درباره نفقات است

اما فصل دوم که مربوط به مهر است از  ٣.در اين احکام نکاح، فصل اول گذشت که مربوط به عيب و تدليس بود

مهر چيست؟ و چقدر بايد مهر باشد؟ درباره اينکه  ٤؛»النظر الثاني في المهور«: شود که فرمودند اين قسمت شروع مي

اگر مهر تسميه شد حکم آن چيست؟ تسميه نشد حکم آن چيست؟ مقدار لازم مهر چقدر است؟ مقدار مستحب 

  .چه حکمي دارد؟ و مانند آن» بلا مهر«مهر چقدر است؟ تفويض 

                                                
  .۲۹۸ـ  ۲۰۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۲۹۸ـ  ۲۶۲، ص۲ ائل الحلال و الحرام، جشرائع الإسلام في مس. ٢
  .۲۶۷ـ  ۲۶۲، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٣
  .۲۶۷، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٤
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و يصح  كان أو منفعةً عيناًو هو كل ما يصح أن يملك الأول في المهر الصحيح : فيه اطراف«: درباره مهور فرمودند

إجارة الزوج نفسه مدة معينة و قيل  يمنفعة الحر كتعليم الصنعة و السورة من القرآن و كل عمل محلل و علعلي  العقد

خمر أو خترير صح  يإلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع و لو عقد الذميان عل بالمنع استناداً

 أو مضموناً أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عيناًلأما يملكانه و لو 

و لو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد و قيل يصح و يثبت لها مع الدخول مهر المثل و قيل بل قيمة 

  ١.»الخمر و الثاني أشبه

کند به  اشاره مي جواهردارد که مرحوم صاحب  مسالکاني در بحث مبسوطي مرحوم شهيد ث» مهر«در جريان 

 قداينکه اين يک تلفيقي است از آنچه که در کتب خاصه و کتب عامه آمده است؛ مهر هست، صداق هست، ص

هاي اهل سنت و هم در  هست، نحله است، عطيه است، اجاره است، اينها تعبيرات فراواني است که هم در کتاب

به عمل  مسالکاين است که اين تکثيري که شهيد ثاني در  جواهرنظر مرحوم صاحب . آمده استهاي ما  کتاب

اي ندارد حالا ما يک چنين بحث  فرمايد فايده بعد هم مي. بندي نظرات دو گروه است آورده است، اين يک جمع

ا در قرآن کريم از صداق يک بحثي هم درباره نحله دارند که چر. فراواني بکنيم، چون اصطلاحات زيادي هم هست

اين عطيه است و علامت . به عنوان نحله ياد کرده است؟ براي اينکه اين انتحال مذهب اسلامي شد و مانند آن

لذا  ٢.﴾آتوا النساءَ صدقَاتهِن و﴿: است» صدق«تعبير قرآن . صداقت ازدواج است، از اين جهت به آن صداق گفتند

                                                
  .۲۶۸و  ۲۶۷، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۴سوره نساء، آيه. ٢
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دانند، چون اثر فقهي ندارد و يک تعبيرات لغوي درباره مهر است که مثلاً باعث دلگرمي  ع نمياين بحث را ايشان ناف

  ١.خانواده است

آنجا گذشت که به مترله رکن است؛ يعني » نکاح منقطع«اما اينکه آيا مهر رکن عقد است يا نه؟ در بحث 

اگر عقد انقطاعي خوانده بشود و مهر ذکر طوري که ثمن در بيع رکن است، مهر در عقد انقطاعي رکن است که همان

، چون آن عقدي که بدون مهر »ينقلب دائما«ها فتوا به بطلان دادند ولي گفتند  ، گرچه برخي»ينقلب دائما«نشود 

لذا مهر در عقد . صحيح است عقد دائم است، وگرنه عقد انقطاعي که بدون مهر درست نيست، اين به مترله بيع است

ه رکن است و در عقد دائم به مترله رکن نيست، بدون ذکر مهر هم عقد صحيح است؛ منتها اگر فراغ انقطاعي به مترل

» مهر المثل«و طلاقي قبل از آميزش اتفاق افتاد که چيزي طلب ندارند، اگر بعد از آميزش اتفاق افتاد که بايد 

که مراجعه بکنيد همين فرمايش را دارند،  عهمقناين تعبير را اين فقهاي سه عصر دارند؛ چه مرحوم مفيد در . بپردازد

بعد هم که مرحوم محقق که جزء فقهاي مياني است همين  ٢همين مطلب را دارند، سرائربعد از او إبن ادريس در 

و شارحان مرحوم محقق هم همين فرمايش را دارند و بخش سوم و نسل سوم که مرحوم صاحب  ٣مطلب را دارند

ريشه اين حرف را گرچه غالب فقها  ٤.همين حرف را دارند که مهر در عقد دائم رکن نيستو مانند او باشند  جواهر

مطرح کردند، ولي بيش از ديگران مرحوم إبن ادريس اصرار دارد که اين را مطرح کند که قرآن کريم مهر را در 

لب نيست و اگر آميزش داند، عقد بدون مهر هم صحيح است؛ منتها اگر آميزش نشد که چيزي ط عقد دائم رکن نمي

  .اين تفصيل را نصوص به عهده دارند. دارد» مهر المثل«شد 
                                                

  .۱۵۸ـ  ۱۵۷، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج؛ ۲، ص۳۱ رائع الإسلام، ججواهر الكلام في شرح ش. ١
  .۵۷۶، ص۲ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج. ٢
  .۲۴۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٣
  .۱۶۲، ص۳۰، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٤
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لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم ﴿: به اين صورت است ۲۳۶آيه » بقره«در قرآن کريم سوره مبارکه 

ي الْموسعِ قَدره و علَي الْمقْترِ قَدره متاعاً بِالْمعروف حقا علَي تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً و متعوهن علَ

 .﴾أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً﴿؛ فرمود اگر همسرت را طلاق داديد مادامي که آميزش نشده يا آميزش شده ﴾الْمحسِنين

آيد؛  در مي ﴾تفْرِضوا﴿روي » لم«است،  ﴾ تمسوهن﴿بر  مجزوم است، نون آن به جزم افتاده، عطف ﴾تفْرِضوا﴿اين 

: اگر همسرتان را طلاق داديد يا اصلاً آميزش نکرديد يا آميزش کرديد ولي مهر تعيين نکرديد. »ما لم تفرضوا«يعني 

اگر چنانچه قبل . که مهر معين نکرديد؛ يعني مادامي »ما لم تفرضوا«؛ يعني ﴾ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً﴿

هاي ديگر،  از مساس باشد که چيزي نيست و اگر بعد از مساس باشد و فرضِ مهر نشود آنجا متعه است در بخش

که مجزوم است  ﴾أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً﴿است در اين بخش که اصرار إبن ادريس اين است که » مهر المثل«اينجا 

شود عقد نکاح صحيح باشد و مهر اصلاً ذکر  ؛ پس مي»ما لم تفرضوا«است يعني  ﴾ مسوهنت﴿معطوف بر آن 

لم تفرضوا لهن «: نشود، چون فرمود اگر مهر تعيين نکرديد، نفرمود اگر مهر تعيين نکرديد نکاح باطل است، فرمود

مادامي که مثلاً آميزش حاصل نشده  ﴾مقْترِ قَدرهعلَي الْموسعِ قَدره و علَي الْ﴿به قدر خود شوهر » فريضة متعوهن

  .است» مهر المثل«است، اگر آميزش شده باشد که روايات دارد 

آيد که مهر در عقد نکاح دائم رکن نيست و بدون مهر  غرض اين است که گذشته از روايات، از خود قرآن بر مي

  . هم نکاح صحيح است؛ نظير بيع و اجاره و مانند آن نيست

حالا که رکن نشد اگر بخواهند مهر ذکر کنند قدر آن چيست؟ مستحضريد که در مسئله . پس رکن نيست

نصاب مشخص است، در مسائل ديگر نصاب مشخص است؛ اما » زکات«نصاب مشخص است، در مسئله » خمس«

عيناً «ليت داشته باشد اينجا يک نصاب مشخصي ندارد که چقدر مهريه باشد؟ لذا فرمودند به اينکه هر چيزي که ما
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از انتفاع سخني به ميان نيامده است، چون اين عقودي که ما داريم يا تبديل عين است يا تبديل . »کان أو منفعة

در عاريه . منفعت است يا تبديل نيست، بلکه بخشش ابتدايي انتفاع است، گاهي هم ممکن است عاريه معوضه باشد

کند  کند، منفعت را تمليک نمي دهد عين را تمليک نمي ا به ديگري عاريه ميمثلاً کسي فرش خود را يا ظرف خود ر

اي را انسان  اي يا ظرف کرايه فرش کرايه. کند کند يا فرش را کرايه مي هايي که آدم ظرف را کرايه مي مثل منفعت

در . گيرد يک وقت است که ـ بحث فصل سوم است ـ فرش را عاريه مي. مالک عين نيست ولي مالک نفعت است

عاريه سخن از نقل عين نيست، در عاريه سخن از تمليک منفعت نيست، در عاريه سخن از تمليک انتفاع است؛ يعني 

  .برداري داريد شما حق ره

  .منفعت فقط در اجاره است: پرسش

قل منفعت است؛ اي باشد، ن اي باشد اجاره اگر آنجا که کرايه. بله، لذا در عاريه فقط انتفاع است نه منفعت: پاسخ

ها عين را ذکر کردند، منفعت را ذکر  در اين قسمت. آنجا که کرايه و اجاره نيست عاريه است، نقل انتفاع است

کردند، ولي انتفاع را ذکر نکردند که انتفاعِ چيزي مهريه قرار بگيرد؛ مثلاً به اين زن بگويند مهريه شما آن است که 

شود؟ دليلي ظاهراً بر منع نيست،  شود اين کار را کرد يا نمي آيا مي. ذکر نکردنداين را ! در آن خانه عاريةً بنشيني

  .اگر عيني را منفعتي را مهر زوجه قرار بدهند، اين صحيح است. ها بيايد حالا ممکن است در طي اين بحث

ائم اصلاً رکن امر اول اين است که مهريه در نکاح متعه رکن است، ولي در نکاح د: »فتحصل أن هاهنا أمرين«

حالا که خواستند مهر . طور نيست که باطل باشد و اگر طرفين گفتند بدون مهر، باز هم عقد صحيح استنيست، اين

تواند  تواند عين باشد و هم مي قرار بدهند نصاب خاص ندارد؛ نه شيء خاص است و نه نصاب خاص، هم مي

؟ اين را بحث نکردند، حالا ممکن است در اثناي بحث روشن »اريهکما في الع«تواند باشد يا نه  منفعت؛ اما انتفاع مي
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چقدرش واجب است معلوم نيست، ولي مبهم نبايد باشد بايد معين باشد، چون به هر حال غرر در هر جايي . بشود

ند، افت هاي کنوني که به زندان هم مي آنچه که محل بحث است فعلاً در دايره. ي شده است و سفهي هم نبايد باشد

  .همين مهرهاي سفهي است

گويند يکي از شرايط صحت بيع اين است که بايع سفيه نباشد يا بيع سفهي نباشد،  که مي» بيع«مستحضريد در 

است که مالتان را به » نساء«اين بيان نوراني قرآن در همان اوايل سوره مبارکه . ندارد» بيع«اين اختصاصي به باب 

اگر  ٢.جعلَ اللَّه لَكُم قياماً﴾﴿ که اين مضمون در اين آيه است  ١لسفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي﴾﴿لا تؤتوا ا: سفهاء ندهيد

. توليدي و مانند آن است اموال مسلمين را به دست يک مسئول سفيه داديد، همين مشکل اقتصادي و گراني و کم

! خواهيد بايستيد؟ مال سبب قيام شماست، مگر شما نمي المال را به دست سفيه ندهيد، براي اينکه فرمود مالتان را بيت

ملتي که بخواهد ايستادگي داشته باشد بايد بفهمد مال عامل قوام يک ملت است، به ! ايستادن فيزيکي نه، ايستادگي

دارد اين مال عامل قيام است، برابر همين عامل » نساء«اگر در سوره مبارکه . اي ندهد عرضه دست هر مسئول بي

ما در فارسي درست است . گويد يام و قوام ملتي که جيبش خالي است کيفش خالي است، آن را قرآن گدا نميق

ما حداکثر ملتي که جيبش خالي . فرهنگ غني داريم، اما آن قدر قدرت ندارد که به پاي عربي بتواند همتايي کند

  گدا معادل عربي. گويد اين گداست آن که نمياما قر. گدا بار علمي ندارد. گوييم گدا است کيفش خالي است را مي

تعبير قرآن از کسي که جيب و کيفش خالي است اين . فاقد و فقدان، اينها بار منفي ندارد. آن فاقد است يعني ندار

به معناي » يلفع«اين فقير  ٣،﴾الْمساكين إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ و﴿فقير به معني گدا نيست . است که او فقير است

                                                
  .۵سوره نساءآيه .١
  .۵اءآيهسوره نس .٢
  .۶۰سوره توبه، آيه. ٣
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ملتي که جيبش خالي است . گويند فقير مفعول است کسي که ستون فقراتش شکسته است و ويلچري است به او مي

کيفش خالي است ملت ويلچري است، فقير است، ستون فقرات او شکسته است، براي اينکه ستون فقرات مال 

شما خيلي بايد محترم بشماريد، براي اينکه مگر  فرمود اين مال را. ها داده است عرضه است و او را به دست بي

طور اگر سفهي بودن باعث بطلان معامله است ـ قبلاً هم بحث شد ـ درباره مهريه هم همين! خواهيد بايستيد؟ نمي

تا جوان حساب نشده، براساس علاقه کاذب، يک مهريه سنگين که مثلاً تاريخ تولدش چيست؟ هزار و دو. است

! اين هزار و سيصد مثقال، اين مهريه گران يک مهريه سفهي است! هريه هم هزار و سيصد مثقالسيصد و فلان، م

چنين نيست که حالا هر چيزي سفهي شد بطلان آن فقط مخصوص بيع اين. بعدش هم هزار روز بايد برود زندان

سفهي باطل است، چون  بيع سفهي باطل است، مهريه سفهي باطل است، اجاره سفهي باطل است، قراردادهاي! باشد

اينکه فرمود مال ! مال سبب قيام يک ملت است، قيام که باشد آبرو محفوظ است، اما قيام نباشد چه آبرويي است؟

طور است، مسکين که به معني گدا مسکين هم همين. خواهد ويلچري نشويد را به دست سفيه ندهيد، براي اينکه مي

آيد او  زني مي دارد، ساکن است و وقتي قدرت حرکت نداشت هر نيشنيست، مسکين يعني کسي که قدرت حرکت ن

  .کند را مصدوم مي

، نکاح باطل »مهر المثل«شود به  بنابراين مسئله سفهي بودن مهريه باعث بطلان آن مهريه است و تبديل مي

  . »مهر المثل«شود به  باشد باز نکاح صحيح است، ولي تبديل مي» ما لا يملک«شود؛ اگر مهر هم صحيح نباشد يا  نمي

. حالا آن منفعت گاهي کار خود زوج است يا کار ديگري است. پس مهر بايد عين يا منفعت محلله عقلايي باشد

ها به آن تمسک کردند و اين هم مشکل سندي دارد هم مشکل دلالي؛ ولي  درباره کار زوج يک نصي است که برخي
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پس اگر عين باشد درست است، چون مال است و اگر منفعت . ار دادشود عمل را کاري را مهريه قر به هر حال مي

  .شود است مال است و هر مالي را مي

  : ...پرسش

  .خوانيم بله، حتي تعليم سوره، اين روايتش هست مي: پاسخ

  : ...پرسش

م شود همين است، يک جلد کلا بله، قرآن است، قرآن مال است، کتاب است؛ الآن خريد و فروش که مي: پاسخ

گويند هديه، وگرنه مال است و خريد و فروش است و اگر کسي  منتها حالا به احترام آن مي. االله مجيد مال است

تلف کرد به مقدار قيمت مثل ضامن است؛ اگر مثلي است که بايد مثلش را بدهد و اگر نه که بايد قيمتش را بدهد، 

يات و رواياتي که دارد تعليم سوره؛ ياد دادن يک رسيم به آن آ تعليم سوره هم هست، حالا مي. چون مال است

منتها آن مقداري . سوره گاهي ممکن است که مهريه قرار بگيرد، چون مقدار در آن مطرح نيست، اصلاً نصاب ندارد

که گفتند مستحب است همان پانصد مثقال است، مقداري هم تفاوت دارد در آن خطبه نوراني که وجود مبارک 

خواندند که اين خطبه نوراني در کتاب شريف ) سلام االله عليهما(اسم ازدواج با حضرت فاطمهحضرت امير در مر

به آن صورت نيست، اما تمام آن هست که وجود مبارک حضرت ج البلاغه هست، در تمام ج البلاغه 

او هم ! واستگاري بکنفرمود خطبه بخوان و خ) سلام االله عليه(به حضرت امير) سلّم و آله و عليه االله يصلّ(رسول

خطبه  )سلّم و آله  و عليه االله يصلّ(اول پيغمبر ١.اي است تر که يک صفحه و خورده يک خطبه خوبي خواند مفصل

                                                
  .۳۹۴و  ۳۹۳تمام ج البلاغه، ص. ١
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اين را حضرت  ١،»علي ما زوجهم االله في العرش«: در آوردم ) سلام االله عليهما(خواند که من فاطمه را به عقد علي

و » زوجني کذا و کذا«: گفت) سلام االله عليه(بعد وجود مبارک حضرت امير. ستدر متن آن عقد حضرتين خوانده ا

آن خطبه را خواند و مهريه را هم ذکر کرد که تقريباً همين مقدار است، بعد هم حالا يا دو رکعت نماز شکر خواند يا 

  . سجده شکر کرد

رض پانصد درهم باشد، روايات اين پانصد درهم يک تفاوت مختصرِ استثنايي در همين خطبه هست، حالا ف

أُوقيه چهل مثقال است، نش نصف أُوقيه  ٢شود پانصد درهم؛ فراواني هست که چهل أُوقيه و نش، که اين جمعاً مي

  . شود پانصد مثقال مثقال بعلاوه بيست مثقال مي ۴۸۰شود بيست مثقال،  است مي

اگر عقدي بدون مهر بود هيچ » بقره«ه مبارکه سور ۲۳۶پس مهر رکن نيست، مگر در عقد انقطاعي و برابر آيه

و اگر خواستند مهر قرار بدهند يا عيني که » مهر المثل«شود به  محذوري ندارد، بعد هم طبق نصوص تبديل مي

شود؟ حکم آن را  در روايات دارد که اگر غير مسلماني خمر و خترير قرار داد چه مي. ماليت دارد يا منفعت حلال

شود او را وادار کرد به اينکه روسري  گفتند اگر کسي اهل ذمه بود نمي. نتها به شرطي که ذمي باشدکنند، م ذکر مي

طوري که مکلف به اند همان اما اگر کسي اهل ذمه نيست حکم کافر حربي را دارد و اينها مکلف به فروع. بگذار

جاب باشد، براي اينکه او به شرايط ذمه ح تواند بيشود گفت حالا کسي که غير مسلمان است مي اند، نمي اصول

اگر به شرايط ذمه عمل بکند بله، حالا اگر قانون شد يک حساب ديگري دارد که آن قانون کاري به . کند عمل نمي

حکم شرعي ندارد، يک حکم حکومتي است مثل اينکه زوج و فرد بکنند اين خيابان بروند و به آن خيابان نروند، 

                                                
  .» لَما زوج رسولُ اللَّه ص فَاطمة من علي ع كَانَ اللَّه تعالَى مزوجه من فَوقِ عرشه«؛ ۴۷۳و  ۴۷۲، ص۱ ، ج)القديمة ـط (كشف الغمة في معرفة الأئمة . ک. ر .١
  .۳۷۶و  ۳۷۵، ص۵، ج)ـ الإسلامية ط(الکافي .٢
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اگر يک چيزي قانون شد که مثلاً فلان روز از اين خيابان . ي به اهل ذمه و غير ذمه ندارداينجا ديگر اختصاص

نبايد اتومبيل شما بگذريد، فلان اتومبيل بايد بگذرد؛ اين کاري به حکم اولي اسلام ندارد، اين قانون يک مملکت 

  .است

 ۲۳۹ين جلد بيست و يکم صفحه در هم) رضوان االله عليه(وسائلاما حالا روايات مسئله؛ مرحوم صاحب 

روايات فراوان است، معتبر هست لازم نيست درباره سند . اين بخش از روايات را ذکر کردند» أَبواب الْمهور«

تک اينها بحث بشود؛ مگر اينکه يک روايتي يک حکم زائدي داشته باشد که حتماً بايد به سند او هم عنايت  تک

  .که سنداً معتبر دلالتشان هم مشترک استکرد، وگرنه روايات فراواني 

عن محمد بنِ إِسماعيلَ عن  يعن أَحمد بنِ محمد بنِ عيس يعن محمد بنِ يحي«اولين روايتي که مرحوم کليني 

کند اين است که  نقل مي) سلام االله عليه(صادقاز وجود مبارک امام » محمد بنِ الْفُضيلِ عن أَبِي الصباحِ الْكنانِي

گرچه اين روايت مطلق است؛ اما  ١.»علَيه الناس یما تراض سأَلْته عنِ الْمهرِ ما هو قَالَ«: گويد مي» أبي الصباح«

اشد، برابر نصوص اين يک مخصص لُبي را به همراه دارد؛ چه عين باشد چه منفعت ب. شود حرام که يقيناً شامل نمي

  .شود تواند مهريه باشد، اما انتفاع را اين نصوص شامل نمي ديگر، آن مي

الصداق ما «: کند اين است نقل مي» فُضيلِ بنِ يسارٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع«روايت سوم اين باب که مرحوم کليني از 

، اين به سعه و ضيق ﴾آتوا النساءَ صدقَاتهِن و﴿: اينکه قرآن فرمود ٢.»لصداقتراضيا علَيه من قَليلٍ أَو كَثيرٍ فَهذَا ا

  .خود افراد وابسته است، به مقدار تراضي اينها وابسته است

                                                
  .۲۳۹، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۳۷۸، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۴۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۳۷۸، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .٢
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 نقل کرد اين است که» عن حماد عنِ الْحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّه ع«روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني 

دوازده  ؛»أَوِ اثْنتا عشرةَ أُوقيةً و نش«اند،  ؛ هر چه که مردم راضي»علَيه الناس یما تراض سأَلْته عنِ الْمهرِ فَقَالَ«

مثقال، نش همان نصف أُوقيه  ۴۸۰شود  تا چهل مثقال ميأَوقيه هر کدام چهل مثقال است، دوازده. أُوقه و نصف

: فرمود يا دوازده مثقال طلا و نصف يا پانصد مثقال نقره. شود پانصد مثقال شود بيست مثقال، جمعاً مي است که مي

  ٢.اين روايت را گذشته از مرحوم کليني، مرحوم شيخ هم نقل کردند ١.»أَو خمسمائَة درهمٍ«

نقل کردند » رارةَ بنِ أَعين عن أَبِي جعفَرٍ عبنِ بكْرٍ عن ز یعن موس«روايت ششم اين باب که باز مرحوم کليني 

طور نيست آن» کَثُر«اما  ٣»قَلَّ أَو كَثُر«هر چه باشد  »علَيه الناس یءٍ تراض الصداق كُلُّ شي« :فرمود اين است که 

يد باعرضه باشي، اين دين اجازه خواهي روي پاي خودت بايستي با گويند اگر مي اين ديني که مي. که سفهي باشد

جعلَ اللَّه لَكُم   لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي﴿: فرمود. دهد که مال را همين جور پرت کني و دور بياندازي نمي

  .بخواهي بايستي بايد باعرضه باشي ؛ اگر قياماً﴾

  قنطار يعني چه؟: پرسش

دار  يک وقت است يک خانواده سنگين و سرمايه. گويند قنطار هزار مثقال را مي. قنطار همين أُوقيه است: پاسخ

ساز هستند،  کنند؛ برج فراوان با يک خانواده سنگين و سرمايه فراوان، اينها چندين قنطار روزانه رد و بدل مي

ها  طار، در اين قسمتدهد قن اي مي دهد قنطار، آن يک جهيزيه اي مي او يک مهريه. دار هستند، خانه دارند زمين

دين که منع نکرده ! ها سفهي نيست، اصلاً معامله روزانه اينها اين است، بسيار خوب اسراف نيست، در اين قسمت

                                                
  .۲۴۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۳۷۹، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
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! را وسائلخدا غريق رحمت کند اين صاحب . مادامي که حلال باشد؛ البته آن حد خاصش هم بايد ملحوظ باشد

اي يا بيست  يک وقت است کسي يک برج ده طبقه. نقل کرده است »مسکن«اين روايت نوراني را ايشان در کتاب 

سازد براي بيست خانواده که اينها هر کدامشان بروند يک طبقه بنشينند و زندگي کنند، اين محذوري  اي مي طبقه

نقل کرده که  وسائلرود، اين روايت را مرحوم صاحب  ندارد؛ اما يک وقتي براي شخص خودش آن برج بالا مي

درست است که بيست طبقه يا ده طبقه ! خواهي بيايي؟ کجا مي ١؛»ترِيد  أَين  يا أَفْسق الْفَاسقين«: گويند ئکه ميملا

يا «: گويند ها مي طور بالا برود بالا برود، اين فرشتهبراي يک نفر بخواهد همين! جايز است، اما براي بيست نفر

ينقالْفَاس قأَفْس  نأَي  تآورد؛  آورد يا يک قنطار مهريه مي يک وقت است يک کسي يک قنطاري جهيزيه مي. »رِيد

حالا اگر ـ خداي ناکرده ـ گرفتار حرام باشند کلّش ولو يک درهمش هم باشد حرام . شان اصولاً اين است زندگي

از  آنجا هست؛ ٢أَموالِ و الْأَولاد﴾﴿و شارِكْهم في الْاين در باب تفسير . شود مهريه داد با مال مردم که نمي. است

ن يچه؟ ا عنييشود  يلاد و تولد بچه ميک مياما شر م؛يفهم يشود م يک مال ميطان شريکنند که ش يحضرت سؤال م

 ينه عياگر مهر !ه نه ذمينع عنيي ينع ،ينه عياگر مهر :چه؟ فرمود عنيين يشود، ا يزاده م طانيش عنيي» شارکهم«

  .ش را گفتندينجايتا ا ،﴾﴿شارِكْهم في الْأَموالشود  يم ازدواج کرد ي کسينبا آن ع ، مخمس بوديرغ

که  »ترِيد  أَين  يا أَفْسق الْفَاسقين«ن يا. دارد يحد خاص عنيياگر حلال بود  چ،ين اگر حرام باشد که هيبنابرا

. » يا أَفْسق الْفَاسقين«ند يگو ينها ميبه ا. تهاس ينهم براينقل کرد  وسائلدر کتاب مسکن  وسائلمرحوم صاحب 

  !دهند؟ يه را گوش ميدهند، حالا حرف فق ينها حرف ملائکه را گوش نميا

                                                
  .۳۱۱، ص۵ وسائل الشيعة، ج. ١
  .۶۴سوره إسراء، آيه .٢



 
 

  ۱۳از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

است  يا ک خانوادهي براين هزار مثقال يهزار مثقال، ا عنييار مشخص است؛ قنطار ين است که آن معيغرض ا

نها يا يبرا! ار خوبيدارند، بس اشرافي يک زندگيد، يرگ يه ميهزار مثقال مهر ،دهد يه ميزيکه هزار مثقال جه

است آنجا  يفقر عموم ـ ناکرده يخداـ د اگر يکن يگران زندگيکه دستور دادند مثل د ييمنتها جا ست؛ياسراف ن

ن با بطلان ين است که آن روز بحث شد که ايغرض ا .گر استيد آن مطلب ديرگ يرا م ي آنجلو حکم حکومتي

ک قنطار يد يه قرار بدهد، بعد بايک قنطار مهري ود ايرگ يکه تازه دارد شغل م يک کسي. ه منافات ندارديه سفيمهر

  . زندان هم برود

لصداق كُلُّ ا«: فرمود) ه السلاميعل(جعفر بينقل کرد از زراره از أ نييت ششم که باز آن را مرحوم کلين روايا

يش اضرقَلَّ یءٍ ت اسالن هلَيكَثُر ع أَو ةعتي مف ةعترِ موِيجٍ غَيزت ندارد يندارد، نصاب مخصوص يه حد خاصي؛ مهر»أَو.  

  .جلسه آينده يبراشاءاالله ـ  ـ إنر مسائل يحالا سا

  »ينو الحمد الله رب العالم«


